
روي ميز تحريريه
1. اين يك پوزش رسمي است!

در شماره قبلي يك نقص فني پيش آمد و لينك پشتيبان چند عكس جا افتاد! 
اين شد كه عكس هاي صفحات 12، 37، 38 و 49 از كيفيت لازم برخوردار نبودند. 

اشتباه لپّي بوده ديگر!

2. اين رشته سر دراز دارد!

ــيار دوستانه، دارد «پا» مي دهد...  ــماره يك مقداري با حالتي بس ــت كه ديديم موضوع اين ش حقيقتش اين اس
ــماره آينده هم دنبال  ــيقي» را براي ش ــتفاده!! به همين دليل موضوع پرونده «موس ما هم كه كلاً اهل سوءاس

خواهيم كرد. 

3. عوارض سن و سال است!

به قول شاعر؛ هوش و حواس براي آدم مي ماند؟! نه والاّ!
قرار بود «كانون خوانندگان ديدار آشنا» را سر و سامان بدهيم...

اما منظورمان هوش و حواس خودمان نبود!...
ــويد. چند نفري داوطلب  ــت اين كانون كانديد ش ــوش و حواس خودتان بود كه قرار بود براي رياس ــور ه منظ

داشتيم، اما به حدّ نصاب نرسيدند... لطفاً اصرار نكنيد! چون كنسل شد.

4. كارگران مشغول كارند!

اي واي اشتباه شد...
ــتيم عرض كنيم هرازگاهي حواس مان نيست و ناپرهيزي مي كنيم و خودمان را چهار  منظور اين بود كه خواس

چنگولي مي اندازيم داخل مهلكة جلسه و اين ادا ادوارها!
نتيجه جلسه هم چيزي نبود، جز دردسر جديد!

صفحات جديدي در راه است! اولين نمونه اش هم در رويدادهاي آشناي شماره بعد خواهيد ديد.

5. اي آلزايمر لعنتي!

نگفتيم حواس پرتي داريم؟ 
اگر اين آلزايمر (آلزايمر فرضي) اجازه بدهد، مي خواستيم تشكر كنيم از... اي بابا؛ باز هم كه يادمان رفت. اصلاً 

هيچي... فراموشش كنيد! 

6. و با تشكر از...

ــتاني بودند كه زحمت  هماهنگي هاي اوليه با بعضي چهره هاي عالم  ــماره دوس ديديد يادمان افتاد! براي اين ش
موسيقي را متحمل شدند. 

فلذا؛ با تشكر از جناب آقاي جعفري، آقاي جليلي، آقاي خادم... و با عرض «خيلي چاكريم!» خدمت خانواده هاي 
محترم رجبي، مردم با صفاي محلة خودمان، پاروزن تيم قايقراني برادران آدامس سازي و ماهي هاي محترم و 

شريف درياي خزر!! دست تان درد نكند!
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